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ســرویس سیاسی -  اگر در میدان رسانه مرجعیت نداشته 
باشیم، نمی توانیم فضای جامعه را از روایت های تحریف شده 
و ســاختگی پاک کنیم. بنابر این باید قدرت واکنش سریع 
رسانه ای پیدا کنیم و روایت ها باید بر اساس شناخت مخاطب  

باشد تا بر دل و  ذهن  او  بنشیند.
 در روزهایی که منطقه خاورمیانه درگیر یکی از حســاس ترین 
تقابل های نظامی میان اسرائیل با ایران بود، جنگ روایت ها نیز 
به موازات درگیری های نظامی، به میدان آمد. آنچه که در آن ۱۲ 
روز و اکنون در رسانه های مختلف در دنیا و شبکه های اجتماعی 
بازتاب یافت  و  می یابد، صرفاً بازتاب واقعیت های میدانی نیست، 
بلکه حاصل رقابتی شدید برای تعیین تفسیر غالب از واقعیت 
اســت. در این نبرد بی صدا اما سرنوشت ساز، هر طرف تلاش 
می کند با تولید روایت اول، استفاده از تکنیک های روان شناختی و 
بهره گیری از ابزارهای رسانه ای، ذهن افکار عمومی را به تسخیر 
درآورد. بدین ترتیب عرصه رســانه به یک جبهه تمام عیار در 
جنگ نوین تبدیل شده است، جایی که پیروزی، نه با گلوله، بلکه 
با اقناع مخاطب رقم می خورد. پس باید این جنگ را شناخت و 

به ماهیت آن پی برد تا بتوان بهتر عمل کرد.
گفت و گو با دکتر داود نعمتی انارکی عضو هیئت علمی دانشگاه 

صداوسیما و تحلیلگر مسائل رسانه ای را در ادامه می خوانید:
در این روزها که شــاهد حمله اســرائیل به ایران بودیم، 
اصطلاح جنگ روایت ها ســر زبان ها افتاده، این مفهوم به 

چه معنی است؟
جنگ روایت ها )Narrative Warfare( اصطلاحی است 
که عمدتا در حوزه فعالیت های رســانه ها تعریف می شــود. 
آنچه که به عنوان جنگ روایت ها به عنوان نوعی نبرد راهبردی 
مطرح است در واقع از سه ضلع تشکیل می شود؛ ضلع رسانه، 
اطلاعات و ضلع افکار عمومی، یعنی شما در جنگ روایت ها 
باید این سه ضلع را داشته باشید. در جنگ روایت ها هر طرف 
تلاش می کند روایت )Narrative( خاصی از یک رویداد یا 
درگیری را ارائه دهد تا در ذهن مخاطب تصویر مطلوب خود 

را تثبیت کند.
با این اوصاف هدف اصلی از جنگ روایت ها، تصویر سازی 

رسانه نسبت به یک موضوع است؟
بنظرم باید فراتر از این دید، در واقع هدف اصلی جنگ روایت 
ها نیز می تواند سه ضلع داشته باشد، ضلع شکل دادن به درک 
مردم از یک واقعیت، ضلع مشروع ســازی پیام و رفتار خود و 

ضلع بی اعتبار کردن روایت طرف مقابل است.
 مهمترین ابزارها و تکنیک های جنگ روایت ها چه می تواند 

باشد؟
مهمترین ابزار جنگ روایت ها، رسانه ها هستند چه رسانه های 
جریان اصلی و چه رسانه های جدید، در واقع از طریق رسانه ها 
این روایت ها شکل می گیرد و به افکار عمومی ارائه می شود. 
اما رســانه ها با بهره گیری از تکنیک های مختلف به روایت 
سازی پرداخته و آن را منتشر می کنند، برخی از این ها را می توان 
چنین نام برد؛ ساختن روایت  از طریق Storytelling یا داستان 
سرایی بر اساس واقعیت ها و  البته به طور هدفمند، بهره گیری از 
تصاویری که به این داستان سرایی کمک کند، نمادسازی و بهره 
گیری از نمادها با هدف تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب هدف، 
شایعه سازی با این هدف که دروغی نسبت داده شود، بسط دادن 
اخبار جعلی و انتشار آن ها باهدف دور کردن ذهن مخاطبان از 
واقعیت ها، استفاده از سلبریتی ها یا اینفلوئنسرها که می توانند 
روایت از موضوع را با بیانی جذاب به مخاطب ارائه کنند. البته 
تکنیک های دیگری هم وجود دارد که بســته به هدف، رسانه 

می تواند از آن ها بهره مند شود.
 در کنار واژه جنگ روایت ها، عمدتا واژه جنگ روانی نیز 

قرار می گیرد، این واژه به چه مفهوم است؟
ایــن واژه را می توان به نوعی عملیات هدفمند بدون درگیری 
نظامی معنا کرد، عملیــاتی که با هدف تأثیرگذاری بر روحیه، 
احساسات، نگرش ها و رفتار مردم یا نیروها انجام می شود. وقتی 
که عملیات روانی انجام می شود، نوعی ترس، ناامیدی یا حس 
شکست را در مخاطب پدید می آورد که بی شک اثر تخریب 

کننده زیادی بر روحیه ها خواهد داشت.
برای رسانه در موضوع جنگ روایت ها چه راهبردهایی برای 
ساختن روایت های قوی و معتبر وجود دارد که بتواند تصویر 
واقعی وقایع را به مخاطبان منتقل کند و تأثیرگذاری جنگ 

روانی طرف مقابل را کاهش دهد؟
راهبردهــای مختلفی را می توان نام برد، من این راهبردها را با 
تکنیک ها نزدیک به هم می بینم، بخشی از آن ها را در یکی از 
سوالا ت قبلی بیان کردم، در ادامه به برخی دیگر اشاره می کنم. 

یکی از راهبردها، اســتفاده از مستندات معتبر در روایت سازی 
درســت است که در روایت ســازی از تکنیک داستان سرایی 
اســتفاده می شود، اما به این معنی نیست که روایت از واقعیت 
وجودی رویداد فاصله بگیرد. همچنین استفاده از گزارش های 
میدانی و منابع مستقل برای اعتباربخشی به موضوع هم به عنوان 

راهبرد  مطرح است.
از دیگر راهبردها می توان به اصل شــفافیت و صداقت خبری 
اشاره کرد که جایگاه مهمی در روایت سازی دارد. روایت اگر 
شفاف و مبتنی برصداقت باشد بهترین تاثیر را خواهد داشت. 
در روایت درست یک رویداد مهم حتما باید از بزرگنمایی و یا 
کوچک نمایی پرهیز کرد، چون به اعتماد مخاطب نســبت به 
کارکرد خبری و جریان ســازی رسانه به شدت لطمه می زند٫ 
سرعت همراه با دقت نیز می تواند به عنوان یک راهبرد  مطرح 

باشد.
وقتی رســانه ای با ســرعت در انتشار و دقت به لحاظ صحت 
اطلاعات عمل می کند، آن رســانه در جذب مخاطب موفق 
خواهد بود، در واقع رسانه ای که به این اصل توجه داشته باشد 
روایت اول را شکل داده و هر رسانه ای که روایت اول را داشته 
باشد مخاطب بیشتری را جذب خواهد کرد.یک نکته دیگر را 
هم اشــاره کنم که در موضوعات مهم که جنبه جهانی پیدا می 
کنند، باید به اصل توجه به مخاطب جهانی نیز توجه نشان داد، 
روایت باید به گونه ای باشد که مخاطب جهانی نیز به روایت 
رسانه توجه نشان دهد و با آن ارتباط برقرار کند، در واقع روایت 
باید قابل فهم و همدلانــه برای افکار عمومی خارج از مرزها 

باشد.
بنظر شما اگر روایت اول را از دست بدهیم چه می شود؟

قاعدتا رقبا روایت اول را منتشر می کنند و شما در موقعیت پخش 
اخبار کهنه و نهایتا توضیح دهنده آن خبرها قرار می گیرید، در این 
حالت، دیگر نمی توان افکار عمومی را به سادگی با خود همراه 
کرد. به عنوان مثال در همین جنگ اسرائیل بر علیه ایران در اولین 
روز حمله، صداوسیما اخبار حمله را سریع منتشر کرد، یعنی 
روایت اول در اختیار رسانه داخلی بود، اگر در انتشار اخبار دچار 
مکث می شد و رسانه های دیگر خبر را سریع منتشر می کردند، 

روایت اول دست آن ها می افتاد.
 نقش رســانه های داخلی در مقابله با رســانه های طرفدار 
اسرائیل که به توجیه حملات اسرائیل به مناطق غیر نظامی 

ایران از طریق روایت های نادرست می پردازند، چیست؟
رسانه های داخلی می توانند در مقابله با روایت های نادرست 
نقش آفریــنی کنند، مثلا از طریق برملا کردن تناقض هایی که 
می تواند در اخبار و گزارش های آن ها وجود داشــته باشــد و 
نیز با بررسی تطبیقی روایت های رسانه های مختلف می توان 
تناقضات را بر ملا کرد. همچنین در مورد  جلب توجه و اعتماد  
مخاطب جهانی رســانه می تواند با برجسته کردن آسیب های 
انسانی، نقض حقوق بین الملل، نشان دادن اثرات مخرب حمله 
به زیرساخت های غیرنظامی در گزارش ها و روایت های رسانه 
ای که رویکردی انسان محوری دارد در جلب توجه مخاطب 
جهانی اثرگذار باشــد. مثلا پخش صحنه حمله اسرائیلی ها به 
میدان قدس تجریش که تعدادی شــهید  و  مجروح و خسارت 
زیادی را به همراه داشــت، بهترین روایت تصویری است که 
می توانــد به عنوان روایــت اول، بالاترین تاثیر را به لحاظ پی 
بردن مخاطب به حمله اســرائیل به غیرنظامیان به همراه داشته 
باشد.ضمنا دعوت و همکاری با رسانه های بین المللی برای تهیه 
گــزارش از موضوعی خاص در جلب توجه مخاطب جهانی 
تاثیر دارد. مثــل کاری که صداوسیما در دعوت از خبرنگاران 
خارجی برای بازید از ساختمان شیشه ای صداوسیما که توسط 
اســرائیل مورد حمله نظامی قرار گرفت، انجام داد، باعث شد 
آن ها آثار این حمله به یک مرکز رسانه ای را از زبان خبرنگاران 
خــارجی و از زاویه دوربین رســانه آن ها به جهانیان مخابره 
کنند، روایتی که مستند به مشاهدات مستقیم خبرنگار است و 
لذا میــزان توجه مخاطب جهانی را بالا می برد.از دیگر نکات 
برای جلب اعتماد جهانی می توان اســتناد به منابع بی طرف و 
موثق را اشاره کرد، منابعی که در سطح افکار عمومی مورد تایید 
عمومی هستند مانند برخی سازمان های بین الملل و برخی از 
اشخاصی که مقبولیت جهانی دارند مانند ورزشکاران، هنرمندان 
و اندیشــمندان. همچنین پرهیز از اغراق و شعارزدگی هم در 

ایجاد اعتماد جهانی تاثیرگذار است.
در برابر نشــر اطلاعات نادرست توسط دشمن، چه ابزارها 
و روش هایی برای شناســایی و مقابله وجود دارد؟ در واقع 
چگونه می توان اطلاعات نادرست را از اطلاعات درست 

تفکیک کرد؟

روش ها و ابزارهایی در این خصوص وجود دارد، مثل؛ استفاده 
از پلتفرم های تحلیل داده و یا شناسایی الگوهای انتشار اطلاعات 
جعــلی از طریق ابزارهایی کــه وجود دارد، یعنی اخبار جعلی 
از الگوهایی خاص برخوردار اســت مثل الگوهای شــکلی، 
محتوایی، نگارشی و موارد دیگر که وقتی این الگوها را بشناسیم 
می توان در اکثر موارد جعلی بودن را تشخیص داد و مطالب را 

راستی آزمایی کرد.
یکی دیگر از راه ها برای تشخیص جعلی بودن اخبار، راه اندازی 
تیم های سریع برای بررسی ادعاهای منتشرشده است، این تیم ها 
با جستجوی اطلاعات و تکمیل پازل های یک رویداد می توانند 
پی ببرند که چه اخباری صحیح و چه اخباری نادرست هستند.

 فقدان رســانه بین المللی قوی در ایران تا چه حد در تاثیر 
گذاری روایت ما از جنگ بر افکار عمومی جهان تاثیر منفی 

دارد؟
ما رسانه های برون مرزی موفق که تاثیر گذار هم باشند، داریم، 
مثل شبکه های پرس تی وی، هیسپان تی وی، العالم که در دوره 
های مختلف بر مخاطبان خود تاثیرگذار بودند و در کشورهای 
مختلف مخاطب داشــته و دارند، اما نکته اینجاست که باید به 
جهات مختلف مورد حمایت قرار بگیرند، در کنار آن آنچه که 
اهمیت می یابد دقیق و حرفه ای عمل کردن اســت، اگر حرفه 
ای به تولید و انتشار پرداخته شود، دچار مشکل نمی شویم، در 
غیر اینصورت ممکن اســت میدان رقابت را واگذار کنیم و یا 
پیامدهای مختلفی را شاهد شویم، مثل؛ سیطره روایت رقیب بر 
افکار عمومی جهانی که ممکن است کنترل فضای روانی داخلی 

را نیز در دست بگیرند.
نکته ای که مهم است و رسانه ها باید به آن توجه کنند، این 
است که در جنگ روایت ها و جریان سازی رسانه ای باید 
از روایت های قالبی و کلیشــه ای که مخاطب را گریزان می 
کند، پرهیز شود، آیا شما هم با این نظر موافق هستید وضمنا 
آفت ها و آسیب های روایت های قالبی چه می تواند باشد؟
پرسش دقیقی را مطرح کردید، چون یکی از آسیب ها در جنگ 
روایت ها و جریان سازی رســانه ای، افتادن در دام روایت های 
قالبی اســت و روایت قالبی یعنی بازتولید کلیشه ای  و تکراری 
یــک الگو در روایــت ها بدون اینکه به تفــاوت مخاطبان و 
پیچیدگی های روایت سازی یا اقتضائات زمان توجه کنیم.این 
گونه روایت ها نیز معمولًا بر پایه صرفا احساسات و نگاه صفر 
و یکی ساخته می شوند. مثلا برخی رسانه های غربی، همیشه 
مســلمانان را افرادی شرور و تروریست معرفی می کنند و یا 
اینکه ما در برخی رســانه هایمان، غرب را همواره وحشی و 
غارتگر می نامیم، این ها روایت های قالبی است و بعد از مدتی 
که تکرار می شــوند، هم نخ نما شــده و هم مورد بی توجهی 

مخاطب قرار می گیرد.
اما روایت های قالبی، آفت ها و آسیب هایی را در جنگ روایت ها 
به همراه دارد مانند؛ بی اعتمادی مخاطب، چون مخاطب نسبت 
به روایت های تکراری و بیش از حد ساده سازی شــده به مرور 
زمان بی اعتماد می شود و ممکن است رسانه مرجعیت خودش 
را از دســت دهد. آفت و آسیب دیگر این است که رسانه توان 
اقناع خود را از دست می دهد چون روایت های قالبی و کلیشه ای 
نمی توانند تاثیر عمیقی بر ذهن مخاطب داشته باشد، این نکته 
را هم عرض کنم که این گونه روایت ها عمدتا پیش بینی پذیر، 
خشک و فاقد عمق هستند، به همین دلیل کم تاثیرند، مخاطب 
دنبال روایت های مستند و چندلایه است.آسیب دیگر این است 
که این نوع روایت ها دست رقیب را برای تخریب باز می گذارد، 
چون به راحتی توسط دشمن نقد، مسخره یا بی اعتبار می شوند. 
به عنوان مثال اگر همیشــه در روایت هایمان بگوییم ما هرگز 
اشتباه نمی کنیم، ممکن اســت این روایت یک خطا کوچک 
رسانه ای تصور شود اما وقتی اشتباهات برملا می شود، می تواند 
به بی اعتمادی مخاطب منجر شود. یک آفت دیگر هم که وجود 
دارد و آن ایجاد دو قطبی های مصنوعی است، یعنی در روایت 
خود نوعی دو قطبی کاذب پدید آوریم، مثل دو قطبی ملیت و 
قومیت، این قطبی سازی  ها باعث تفرقه و ضعف گفتمان ملی 

می شوند.
 برای پرهیز از افتادن در مسیر روایت های قالبی و کلیشه ای، 

رسانه ها به چه راه حل هایی باید توجه کنند؟
رسانه ها نباید در دام روایت های قالبی بیفتند، برای این کار باید به 
چند چیز توجه شود؛ اول اینکه روایت را بر اساس واقعیت های 
متنوع و انسانی بسازند، دوم اینکه از تحلیل داده، گزارش میدانی 
، گفتگو با کارشناسان و تحلیل گران خبره، مدیران و مسئولان 
مرتبط استفاده کنند، چرا که استفاده از داده ها و تحلیل آن ها و 
بهره گیری از نظرات مختلف دو بال روایت ســازی حرفه ای 
است. دیگر اینکه داستان گویی واقعی و حرفه ای را جایگزین 
شــعار کنند.به فضای گفت وگو و روایت چندصدایی توجه 
نشان دهند که من از آن به عنوان اختلاف مشروع یاد می کنم تا 
روایت رسمی دچار ایزوله شدن نشود و مهمتر اینکه مخاطب 
را بشناسند و ارزیابی دقیق از او  داشته باشند و روایت را با زبان و 
دغدغه او تنظیم کنند. بگذارید صریح عرض کنم که در شرایط 
خاص مثلا شــرایط جنگی هر حمله نظامی یا درگیری امروزه 
نه تنها در میدان جنگ بلکه به شکل هم زمان در میدان روایت و 
میدان ذهن مخاطب اتفاق می افتد، پس باید مخاطب شــناسی 

اولویت رسانه باشد.
در همین جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، یکی از روایت 
های اسرائیل و برخی رسانه ها با استناد به منابع آگاه یا مقامات 
نظامی اسرائیل، این بود که حملات اسرائیل حملات کاملا 
موفقیت آمیزی بوده اســت و پیامی برای بازدارندگی ایران 
داشــته است، به نظر شما هدف چنین روایت هایی چه می 

تواند باشد؟
علیرغم پیچیدگی هایی که این روایت ها دارند، اما هدف چنین 
روایت هایی کاملا شــفاف و بی پرده اســت؛ القای توانمندی 
نظامی و بازدارندگی اســرائیل و اینکه قــدرت بالایی دارد و 
همچنین به مخاطب جهانی این مطلب را بقبولاند که این قدرت 
توانسته ضربات سختی به ایران بزند. در واقع تلاش می کند بر 
برداشت مخاطب از موضوع مسلط شود. این دقیقاً همان چیزی 
اســت که در ادبیات جنگ اطلاعــاتی به آن مجاب کردن غیر 

واقعی گفته می شود.
این جنگ ۱۲ روزه نشان داد که یکی از راه های عملیات روانی 
و روایت سازی رسانه ای، استفاده از رسانه های اجتماعی است، 

بنظر شما هدف از بهره گیری از فضای مجازی چیست؟
با شــما موافقم، فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی نقش 
موثری در شکل دهی به افکار عمومی پیدا کرده اند، چون نسبت 
به رسانه های جریان اصلی اخبار و مطالب مختلف به سرعت 
در آن انتشار می یابد، بی شک کشوری که حمله را شروع می 
کند از قبل تمام رسانه های قدیم و جدید وابسته و طرفدار خود 
را نیز به خط می کند که پس از عملیات نظامی، عملیات روانی 
را آغاز کنند و ما شاهدیم که پس از حمله اسرائیل در روز اول 
و نیز حملات بعدی، لشــکر رسانه ای آن ها و بخصوص در 
فضای مجازی خبرهایی مبنی بر انهدام مراکز حســاس نظامی 
ایران، آغاز جنگ تمام عیار، اختلال در سامانه های دفاعی ایران 
و…. را منتشر کردند و هدف ایجاد هراس عمومی، اختلال در 
اعتماد به سیســتم دفاعی و افزایش فشار بر افکار عمومی بود.

این نوع اقدامات در چارچوب عملیات روانی قرار می گیرند که 
تلاش می کنند با تولید محتوا در فضای مجازی، رفتار و روحیه 

جمعی مردم را هدف قرار دهند.
و کلام آخر شما؟

در دنیای کنونی و شــرایطی که در آن هستیم، آنچه سرنوشت 
افکار عمومی داخلی و جهانی را رقم می زند، نه صرفاً تسلیحات 
و عملیات میدانی، بلکه قدرت جریان ســازی و روایت سازی 
توسط رسانه است. اگر در میدان رسانه مرجعیت نداشته باشیم، 
نــمی توانیم فضای جامعه را از روایت های تحریف شــده و 
ساختگی پاک کنیم. بنابر این باید قدرت واکنش سریع رسانه ای 
پیدا کنیم و روایت ها باید بر اساس شناخت مخاطب  باشد تا بر 

دل و  ذهن  او  بنشیند.
در واقــع خــروج از روایت هــای قالبی و کلیشــه ای؛ تولید 
روایت هــایی بــا زبان، دغدغه و نیازهــای مخاطب داخلی و 
بین المللی، مخصوصاً نسل جوان، رسانه را با موفقیت در میدان 
جنگ روایت ها روبرو می سازد. همچنین رصد و مقابله فعال با 

اطلاعات جعلی و عملیات سایبری اهمیت دارد.

دکتر نعمتی انارکی؛دکتر نعمتی انارکی؛

چرا جنگ روایت ها مهم تر از  
جنگ گلوله ها  است؟

ســرویس سیاسی -     مردم در روزهای سخت از کشور دفاع 
کردنــد؛ حکومت باید با چرخش در سیاســت داخلی، آزادی 
زندانیان سیاسی، گشــایش سیاسی و پایان دادن به گزینش های 

امنیتی، پاسخ این وفاداری را بدهد.
اســماعیل گرامی مقدم، چهره سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: 
مردم در روزهای سخت از کشور دفاع کردند؛ حکومت باید با 
چرخش در سیاســت داخلی، آزادی زندانیان سیاسی، گشایش 
سیاسی و پایان دادن به گزینش های امنیتی، پاســخ این وفاداری 

را بدهد.
وی گفــت: مــردم ایران نشــان دادند که در روزهای ســخت 
هوشمندانه عمل می کنند و در دفاع از کشور سنگ تمام گذاشتند. 
ملت ایران از نیروهای مسلح حمایت کردند و در برابر دشمنان 
ایســتادگی کردند. در واقع، این جامعــه قدرتمند ایران بود که 
به حکومت اســتیپ مثبــت داد و اکنون حکومت، بدهکار این 
مردم شده است. بنابراین، در حوزه های اقتصادی و سیاسی باید 

گشایش های فراوانی صورت گیرد.
گرامی مقدم یادآور شــد: در حوزه اقتصادی، همه مسئولان باید 
هرچه سریع تر به دنبال برنامه هایی باشند که عوامل اصلی افزایش 

ــ که بخش عمده آن به  تــورم و کاهش قدرت خرید مردم را ـ
مسائل خارجی و بین المللی بازمی گردد ـ شناسایی و کنترل کنند. 

مهم ترین اقدام در وهله اول، مهار تورم است.
ایــن چهره سیاسی اصلاح طلب افزود: در حوزه سیاسی نیز باید 
گشــایش قابل توجهی رخ دهد. تمــام جریان های فکری باید 
آزادی عمل داشته باشند تا دیدگاه های خود را آزادانه بیان کنند. 
همه گرایش های سیاسی بایــد امکان حضور در صداوسیما و 
رسانه های دولتی را داشته باشند تا نظرات خود را با افکار عمومی 

در میان بگذارند.
 او ادامه داد: در گام بعد، و هم زمان با این اقدامات، لازم اســت 
تمام زندانیان سیاسی که حتی در دوران اخیر پیام وحدت دادند 
و از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند، بدون تأخیر آزاد شوند. با 
یک چرخش واقعی در سیاست داخلی، حکومت می تواند این 
همدلی را حفظ کند. نباید کسی که دیدگاه متفاوتی دارد یا انتقادی 
را مطرح می کند، با فشار، محدودیت یا حتی زندان مواجه شود.

گرامی مقــدم تأکید کرد: جنگ اخیر نشــان داد که حافظ واقعی 
کشــور مردم هستند، نه ســازوکارهای امنیتی. بنابراین، آزادی 
زندانیــان سیاسی نه تنها اقدامی ضروری بلکه به نوعی تأخیردار 

نیز شــده اســت، و به نظر من، مهم ترین اقدامی است که باید در 
اولویت قرار گیرد.

وی درباره ســازوکارهای گزینش و انتصاب مدیران دولتی نیز 
گفت: در موضوع ارزیابی و صلاحیت ســنجی برای پست های 
اجرایی، سخت گیری های غیرمنطقی و گزینش های غیرمرتبط 
باید متوقف شــود. انتصاب افراد باید صرفاً براساس شایستگی 
و تخصــص صورت گیرد، نه براســاس ملاحظــات امنیتی یا 
جناحی. این مسئولیت بر عهده دولت است که اجازه ندهد وقت 

دستگاه های امنیتی صرف بررسی های زائد شود.
 او افــزود: در حال حاضر، نزدیک بــه ۶۰۰ هزار نفر از مدیران 
و کارمنــدان دولت در فرآیندهای تایید یــا رد صلاحیت قرار 
می گیرند که این روند وقت زیادی از دستگاه های امنیتی می گیرد. 
این امور باید به حراســت های داخلی سازمان ها و وزارتخانه ها 
واگذار شود تا دولت بتواند رابطه خود را با ملت بر پایه اعتماد و 
کارآمدی بازسازی کند. نگاه دولت نسبت به این رابطه باید دچار 

یک چرخش اساسی شود.
در ادامه، گرامی مقدم درباره جایگاه دیپلماسی در قدرت ملی و 
ارزیابی خود از رویکرد دولت پزشکیان نیز اظهار داشت: یکی از 

ارکان قدرت در کنار توسعه اقتصادی، روابط بین المللی و قدرت 
دفاعی، قدرت دیپلماسی اســت. هر اندازه دولتمردان ما با تدبیر 
و قدرت بیشتری وارد فرآیند مذاکره شوند، می توانند مسائل را 

حل وفصل کرده و از وقوع جنگ و درگیری جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: آقای پزشکیان از ابتدا نیز تأکید داشت که مذاکره 
مسیر اصلی حل بحران هاســت، اما متأسفانه طرف های مقابل 
بودند که این مسیر را تخریب کرده و به ســوی جنگ کشاندند. 
بــا این حال، هنوز هم می توان از طریــق دیپلماسی و تعامل با 
کشورهای مختلف، ضمن حفظ منافع ملی و اصول اساسی، به 

راه حل هایی رسید.
گرامی مقدم در پایان تأکید کرد: مذاکره همواره کم هزینه ترین و 
آســان ترین راه حل برای جلوگیری از درگیری است؛ روشی که 

باید با قاطعیت و شجاعت در دستور کار باقی بماند.
در حالی که دو طرف در فرایند مذاکره قرار داشتند، هیچ ضرورتی 
بــرای اقدام نظامی یا خرابکاری وجود نداشــت. این اقدامات، 
بی اعتمادی را تشــدید کرده و نوعی ابهام استراتژیک به وجود 
آورده اســت؛ شرایط را پیچیده کرده و موجب شده ایران دیگر 
آن جدیت لازم برای ادامه مذاکرات را نداشته باشد. در حالی که 

ما باید تلاش می کردیم فضای مذاکرات ســاده و شفاف شود تا 
امکان توافق فراهم گردد.

 وی درباره نقش اجلاس گروه ۷ نیز گفت:  اجلاس گروه هفت 
یا همان G7، تأثیر مســتقیمی بر ایران ندارد. این کشورها همان 
مواضــعی را تکرار می کنند کــه اروپا در مذاکرات با ایران دنبال 
می کنــد. بنابراین، تأثیر قابل توجهی بر انعطاف یا تغییر مواضع 

ایران نخواهد داشت.

آزادی زندانیان سیاسی اولویتی فوری و ملی است
اسماعیل گرامی مقدم، چهره سیاسی اصلاح طلب:

سرویس سیاسی -     یک عضو حزب اعتدال و توسعه، تاکید کرد: یکی از مهم ترین 
دستاوردهای دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته، وفاق و همدلی است که در 

جامعه با رویکرد فراجناحی شخص رئیس جمهور شکل گرفته است.
مسعود پزشکیان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در روز  ۱۵ تیر ۱۴۰۳، 
از مجمــوع آرای داخل و خارج ایران که ۳۰ میلیــون و ۵۳۰ هزار و ۱۵۷ رأی بود،  
۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رای کســب کرد و به عنوان نهمین رئیس جمهور، 
سکاندار دولت چهاردهم شد.رئیس جمهور در ایام رقابت های انتخاباتی، برنامه های 
اصلی خود را اجرای برنامه هفتم توســعه و ســند چشم انداز توسعه، کنترل تورم، 
 ،FATF پایان دعواهای سیاسی و برقراری انســجام داخلی، شــفافیت، حل مشکل
حل ناترازی بانک ها، حقوق و دستمزدها و انرژی، جذب سرمایه داخلی و خارجی، 
مخالفت با گشت ارشاد و جریمه به خاطر بی حجابی، مخالفت با فیلترینگ، توجه به 
محرومین و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و اصلاح نظام آموزشی به مردم 
معرفی کرد.اکنون با گذشت یک سال از مسیر پر پیچ و خم دولت چهاردهم، به سراغ 
یکی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و از اعضای حزب اعتدال و توسعه 

رفتیم و به بررسی توفیق های دولت در طول عمر یک ساله خود پرداختیم.
رئیس جمهور از روز تحلیف با چالش مواجه شد

رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در 
یک سال گذشته، بیان کرد: آقای پزشکیان از ابتدای اینکه سکان دولت چهاردهم را 
به دست گرفت، با مشکلات عدیده ای روبه رو شد. عمده این مشکلات از سوی 
جامعــه بین الملل پیش روی دولت چهاردم قــرار گرفت. در روز تحلیف رئیس 
جمهور، شاهد به شهادت رسیدن اسماعیل هنیه در تهران بودیم. این یک مقدمه ای 

برای ایجاد تنش های بیشتر و سنگ اندازی پیش پای دولت ایران بود.
تشدید جنایت های رژیم صهیونیستی بر حکمرانی دولت چهاردهم اثر بسزایی 

گذاشت
وی اظهار کرد: پی در پی مسائل بین المللی تشدید شد. جنایت های گسترده رژیم 
صهیونیستی در غزه و لبنان، در حکمرانی دولت چهاردهم در یک سال گذشته تاثیر 
بسزایی داشت. از سوی دیگر شاهد اجرای عملیات وعده صادق ۲ بودیم که پیامی 
از سوی ایران به دنیا صادر کرد. جنگ دوازده روزه ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا 
راه انداختند و تشدید تحریم ها علیه ایران با روی کار آمدن ترامپ؛ از جمله موانعی 

بود که بر سر راه دولت چهاردهم قرار گرفت.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: از طرف دیگر چالش های اجتماعی 
و اقتصادی در داخل کشــور وجود داشت. در حوزه اقتصادی شاهد اجماع جامعه 
جهانی برای تشدید فشار علیه ایران هستیم. در حوزه مسائل اجتماعی نیز به دنبال 
اتفاقات ۱۴۰۱، مجلس قانون عفاف و حجاب را طرح کرد. یکســری تنش هایی 
دراین زمینه در جامعه ایجاد شد. همه این موارد چالش های عمده ای بود که در این 
یک سال برای دولت به وجود آمد، اما دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی روی کار 
آمد و هدفش این بود که همه افراد دلسوز نظام و ایران را در زیر یک چتر قرار دهد.

دولت چهاردهم سعی کرد با وفاق و همدلی مشکلات را کنار بزند
وی تاکید کرد: دولت چهاردهم تلاش کرد با وفاق و همدلی اختلاف ها را کنار بزند 
و مشکلات را از میان بردارد. شعار وفاق ملی توانست تا حدودی به رفع مشکلات 
کمک کند. ما در جنگ دوازده روزه دیدیم همه کسانی که منتقد و معترض بودند با 
کسانی که دلسوز نظام بودند همه در یک صف واحد قرار گرفتند. همه آمدند تا از 
کیان کشــور دفاع کنند. این یک دستاورد بسیار بزرگی برای ایران بود. فکر می کنم 
این دستاورد می تواند تا سال های سال کشور را از هجمه و خیال های خام دشمنان 

بیمه کند.
شکست دشمن در جنگ دوازده روزه بزرگ ترین دستاورد یکساله دولت 

است
وی افزود: دشمنان سعی کردند از طریق فشارهای بین المللی و با کمک مخالفین نظام 
به دولت چهاردهم و نظام صدمه وارد کنند. از نگاه بنده ایستادگی و شکست دشمن 
در جنگ دوازده روزه بزرگ ترین دستاورد دولت چهاردهم در یک سال گذشته بود 
که از نگاه بنده بخشی از این پیروزی محصول تکیه به شعار وفاق ملی بود. دولت 
در طول یک سال گذشته به دنبال همدلی بود. دولت چهاردهم سعی کرد همدلی و 
همبستگی بین گروه ها، جناح ها و اقشار مختلف را تقویت کند. خوشبختانه در جنگ 

دوازده روزه نتیجه این تلاش را دیدیم.
شخصیت فراجناحی رئیس جمهور کلید حل مشکلات است

سبحانی فر بیان کرد: خیلی از جناح ها و گروه های همسو با دولت که در انتخابات 
سهم زیادی در پیروزی آقای پزشکیان داشتند، رئیس جمهور را تحت فشار گذاشتند 
تا در پست ها و سمت های مختلف صرفا از گروه و طیف خاصی استفاده کند، اما 
با شناختی که بنده از شخص رئیس جمهور دارم، ایشان یک شخصیت فراجناحی 
دارد. آقای پزشــکیان در قالب یک گروه و تشــکیلات گنجانده نمی شود. رئیس 
جمهور مسئولیت ها را محصور به یک گروه نکرد. این انسجام و وحدتی که امروز 
در جامعه شاهد هستیم، از رویکرد رئیس جمهور برخواسته است. این دستاورد مهمی 
برای دولت چهاردهم در یک سال گذشته به شمار می رود و شخصیت فراجناحی 

پزشکیان کلید حل مشکلات است.

سبحانی فر  عضو حزب اعتدال و توسعه:

پزشکیان؛ مرد میدان »وفاق«


